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  اي ي تاريخي يا اسطورهتشيرين، واقعي
∗  

  ∗ه دادورنغم
  چكيده 

گنجـوي كـه نمـودار زنـي      حكيم نظامي» خسرووشيرينِ«شيرين، قهرمان اصلي منظومة 
جاي مانـدة تـاريخي    اي از شكيبايي در عاشقي است، در روايات به         زيبا، پاكدامن و اسوه   

و بويژه شاهنامة فردوسي رنگي ديگر دارد و شخـصيتي اسـت فرعـي بـا خـصوصياتي                  
  !ميز و حتي پلشتآ متفاوت و گاه ابهام

اي تكـراري را دسـتمايه قـرار          اينكه چرا نظامي به عنوان شاعري خلّاق و توانا سوژه         
داده مربوط به پالايش وي از اين حقيقت تاريخي و بدل كردن آن به اسطوره اسـت كـه                

  .در ادامه به آن خواهيم پرداخت
  

  .نامه فردوسيشيرين، اسطوره و ادبيات، شعر نظامي، شاه�خسرو و: ها كليدواژه
  

                                                 

  28/8/1390:        تاريخ پذيرش مقاله30/5/1389:    تاريخ دريافت مقاله 

 سي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان و ادبيات فار ∗  
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  مقدمه
سـيماي خـسروپرويز      ورزيِ پاك و عاري از گنـاهِ شـيرين، معـشوقة خـوش              شيوة عشق 

ساساني، دستماية ذوق شاعراني چون نظامي، اميرخسرو دهلوي، وحشي بـافقي، عرفـي             
تا آنجـا كـه در حافظـة تـاريخي          . قرار گرفته است  ... شيرازي، هاتفي، وصال شيرازي و      

اي عفيف و عاشقي صبورست و اين سبب شده است            ي نماد معشوقه  زبانان نيز و    فارسي
 اي چون تا نويسندگان و شاعران از ديرباز بتوانند تنها با ذكر نامي از او، مفاهيم گسترده

رنج در به دسـت آوردن مطلـوب و    رغم عاشقي، صبر بر هوسراني معشوق،  پارسايي به 
ننـد و يـا چـون سـعدي شـيرازي، تمـام       بديل را در ابياتي كوتاه خلاصـه ك  عشقي بي يا

  : مقصود را در جام مصراعي بريزند كه
 مرا شكر منه و گل مريز در مجلس

  

 ميان خسرو و شيرين، شكر كجا گنجد  
   

  )491: 1385 سعدي،(

آيـا مطـابق  قـول    . اين جستار كندوكاوي است در هويت تاريخي و واقعـي شـيرين    
اسـت يـا نـه؟      دامن و زيبارو و خوددار بوده خسروپرويز زني پاك حكيم گنجه، معشوقة

است، عوامـل و وضـعيت پالاينـدة شخـصيت وي در تبـديل او بـه        چنين نبوده اگر اين
  ورزي چيست؟  اي مقبول از عشق  اي يگانه و گونه اسوه

پردازي در داستانهاي خسرو و شـيرين در طـول اعـصار              با نگاهي به روند شخصيت    
در منظومة نظامي و آثار بعد از آن، شيرين بتدريج از پوسـتة             توان دريافت كه      بخوبي مي 

اي از تار و پودِ باورهاي مقبولِ ايرانِ پس از اسلام را بـر          واقعي خود خارج شده و جامه     
و نظـامي گَـرد ابهـام را از چهـرة وي زدوده و او را سرمـشقي عفيـف و        است تن كرده

  . خوددار براي دختران ايراني ساخته است
اسـت،   شخصيت شيرين چرا و چگونه تا حد تبديل به اسـطوره، كمـال يافتـه   اينكه 

موضوعي قابل تعمق و تحقيق است كه لازمة آن بررسي روايات مربوط به وي در آثـار                 
  .نو و كهنِ پايبند به واقعيتهاي تاريخي است

  بررسي چندين روايت تاريخي. 1
لمـوسِ پيوسـته بـا قهرمانيهـا        هرچند رسالت تاريخ اغلب چيزي جز روايت واقعيـات م         

وجنگها و پيروزيها و شكستها نيست، هيچ يك از اسناد به جا مانـده از دوران ساسـاني                  
   ماهبه قولي رشككه   است بر دلدادگي پادشاه عياش ساساني به دختر زيبارويي نتوانسته
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  . است، چشم ببندد تمام بوده
ي طـولاني بـا بهـرام چوبينـه،     در اغلب اين روايات، پس از پيروزي خسرو در نبـرد       

كنـد و شـيرين بـا     خورشيدِ رخِ شيرين در آسمانِ خاطر هوسران خسرو از نو طلوع مـي          
نهد و شمع شبستان      وجود مخالفت درباريان و موبدان قدم به حرمسراي پادشاه ايران مي          

 . شود وي مي

قيـصر   دختـر    -رغم فراواني زنان حرمسراي اين پادشاه ساساني و حضور مـريم              به  
 و بـاز    -روم كه به دلايلي سياسي همسر خسرو و مادر فرزندِ پدركش او شيرويه اسـت              

باوجود پيدايي گرديه همسر و خواهر بهرام چوبينه در ميانة داستان و درخواست خسرو              
رغم پيشينة نامشخص و حتّـي نـامبرهن    از او براي پيوستن به حرمسراي شاهي و نيز به        

  .رجسته و پررنگ داردجا نقشي ب شيرين، وي همه

   پيشينة عشق خسرو به شيرين1-1
گونـه روايـت     و داستان ايـن   است در تاريخ ثعالبي سخني از اصل و نسب شيرين نيامده         

  : شود كه  مي
گاه  باخت تا آن ورزيد و دزدانه با او نظر مي پرويز به شيرين در روزگار جواني عشق مي       

 ؛ديگر كارهايي كه داشت سرگرم شـد      ه  كه خاطرش به آشوب بهرام مشغول گشت و ب        
: 1368 ثعـالبي، ( يگر از شيرين و داسـتانش يـاد نكـرد         رقيب گشت، د    چون در شاهي بي   

439(.  
  :  آورده استالصفا ةروضميرخواند نيز در 

نمـود و در عنفـوان    شيرين دختري بود كه در مبدأ حال خدمت يكي از اكابر فرُس مـي       
 ،صـاحبخانه . كـرد   رفت و با آن ماهپاره ملاعبه مي       جواني، گاهگاه به خانة آن بزرگ مي      
نهـاد تـا    كرد اما شيرين وقعـي بـه حـرف او نمـي     شيرين را از آميزش با خسرو منع مي    

   .)38: 1350 نقل از بصاري،(... روزي، خسرو انگشتري خود را بدو داد و 
خواهد كه   يابد كه خداوند خانه از يكي از ملازمان خود مي           گونه ادامه مي   داستان اين 

شيرين نابكار را در شط بيندازد اما آن غلام براي نجات شيرين از مرگ و درعـين حـال                  
  . اندازد عمق رودخانه مي رعايت فرمان مولاي خود، وي را در قسمت كم

اي ديگـر     گونـه    پيدايي شيرين را به    أ منش  خاورشناس دانماركي،  ،آرتور كريستين سن  
  : گويد وي مي. كند روايت مي

اند امـا     يرين عيسوي بود، بعضي از مورخان غربي و شرقي او را از يونان دانسته             چون ش 
 در اوايل سلطنت    ؛بئوس، شيرين از مردم خوزستان بود     بنابر قول س  . اسم او ايراني است   
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خسرو به عقد او در آمد و با اينكه منزلتي فروتر از مريم دختر قيـصر داشـت از حيـث      
  .)618: 1387 سن، كريستين( م داشتلت در وجود خسرو نفوذي تمامنز

   بازديدار خسرو و شيرين1-2
نوشـند و      شـهد وصـال مـي      دوبـاره در همة اسناد، شيرين و خسرو پس از مدتي دوري           

. داننـد   راويان بالاتفاق دليل اين دوري را نبردهاي طولاني خسرو بـا بهـرام چـوبين مـي                
  : نويسد كه گونه مي ثعالبي اين

رفت، انتظار كشيد و خود را بر او بنمـود            رو پرويز به شكار مي    شيرين روزي را كه خس    
فريبـي    و زيباييهاي خود را با زينتها و آرايشها بيفزود و بسان نموداري از دلبري و جان               

چه در نهان پرويز چون نگاهي بر او افكند دوستي فراموش شده باز آمد و آن   . هويدا شد 
را به يكي از معتمدانش بسپارند و خود به شكار  دستور داد تا او ؛بود از پرده بيرون شد

 درنگ نكـرد تـا شـب برسـد و     ؛ شكار شده و شوقش بسيار گشته بود      رفت اما قلب او   
  .)439: 1368 ثعالبي، ( را در دم به زني گرفتشيرين

مبني   كه بر كنيز بودن شيرين و ملاعبة نهاني با خسرو          ،در ادامة روايت ميرخواند هم    
شـود و سـالها        كه شيرين از رود برآمده در ديري معتكف مـي           است دهگونه آم  است، اين 

فرستد و درپايان هم دو دلـداده         بعد انگشتريِ نشان خسرو را توسط سربازان براي او مي         
  .پيوندند بار ديگر به هم مي

  مخالفت درباريان و موبدان 1-3

بـه حـضور ايـن    ين دارد كه درباريان و موبدان نظر خوشي  ا  حكايت از  ،حاصل روايات 
گيري توجيه زيركانة خـسرو در        اند و شايد همين سبب شكل       زن در ايوان خسرو نداشته    

  . شود تشبيه شيرين به جامي از زر يا بنابر روايت فردوسي به تشتي از طلا مي
  : گويد خسرو با اشاره به جام زرين مي

بـه دسـت   اين جام خود مانند شيرين اسـت كـه در نـزد جـز مـن بـود و او را دسـت         
 مانند جام زريني بود كه پليديها در آن بود و چون پيش ما بازگـشت و در               ؛گرداندند  مي

  .)440 :همان(  پاك و پاكيزه گشت،شمار دلبران ما درآمد

   مورخانديدگاه نقش شيرين در مرگ مريم از 1-4
  گناه بي شيرين را در مرگ مريم ،يابيم كه گرچه برخي از مورخان با نظر به اسناد درمي

  شيرين مريم را زهر داد و بكشت تا جاي«اند كه   بسياري از تواريخ نيز آورده،دندان مي
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  .)همان(» ا بگيرد و به آرزوي خود دست يافتاو ر
قباد يا به دسـت همـسر       «: در احتمال كشته شدن قباد به دست شيرين هم آمده است          

نـاني و عربـي نظرهـاي       ع يو مناب. سوگلي خسرو، مسموم شد و يا به بيماري طاعون مرد         
  .)78 :1378سن،  كريستين( »مختلفي دارند

   موقعيت شيرين در مشكوي خسرو1-5
درخصوص شيرين پيداست كه گرچه ديرتـر از مـريم بـه مـشكوي باشـكوه شـاه قـدم                  

 حتي باوجود ديدگاه منفي     ،دانند  گذاشت و گرچه برخي نيز او را در مرگ مريم مؤثر مي           
در روايت بلعمي بر  .ي همواره عزيزِ حرمسراي سلطاني بوده استموبدان و مخالفان، و

اسـت    زبان شيرويه فرزندِ رومي تبارِ خسروپرويز خطاب به پدر هوسران و عياشش آمده            
وي هزاران زن آزاد در كوشك خويش بازداشتي و بـه همـه نرسـيدي  و بـه نيمـي      « كه
شتي و خود را به شـيرين مـشغول         يكِ آن نتوانستي رسيدن و ايشان را از آرزو باز دا            سه

   .)1162 :1353 بلعمي،( »كردي

پاسخ خسرو به اين پيام نيز نه تنها خط بطلاني بر سخنان شيرويه نيست، كـه اثبـات                
بدان كه من   «: گويد  وي مي . دوبارة جايگاه خاص شيرين در ميان زنان حرمسراي اوست        

كه ايشان هيچ مرد بر من نگزيننـد        ايشان را بداشتم به نعمت و كامراني و خواستة بسيار           
و هرسال شيرين را بفرمودمي تا همه را گرد كردي و هركه از ايشان شـوي خواسـتي و                   

-5 :همان( »را جهاز كردمي و به شوهر دادمياو ] رفتي[رغبت كردي از سراي من بيرون 

1174(.  

   مرگ شيرين براساس روايات تاريخي1-6
افزايي شخصيت    است و يكي از دلايل عمدة توان        مدهمرگ شيرين در تمام اسناد، مشابه آ      

طـور   ايـن  در تـواريخ . اي شيفته اما پاكـدامن اسـت   مبهم او در راستاي تبديل به اسطوره
 شـيرين نيـز بـه       .بستر شود   خواست بعد از پدر با شيرين هم        است كه پسر پرويز مي      آمده

و بيندازد و چون اجازه را بر نعش خسر و درخواست كرد كه نگاه آخرين ظاهر رضا داد
و در   نوشـيد ،يافت بر سر نعش خسرو رفته نگـاهي كـرد و زهـري كـه همـراه داشـت      

درهرصورت شيرين يا به سبب بيزاري از شيرويه يا عشق خسرو و يـا              . ساعت جان داد  
 .شوق شهرت جان داد
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  بررسي روايت خسرو و شيرين در شاهنامة فردوسي. 2
 باتوجه به نزديكي نـسبي  د حكيم ابوالقاسم فردوسي رجمنروايت خسرووشيرين در اثر ا    

چنين دقت نظر او در ذكر جامع و مانع روايـات        زمان تأليف آن به دوران ساسانيان و هم       
بديلش در به نظم كشيدن وقايع براساس مĤخـذ، كـه وي را نـه تنهـا بـه                     و امانتداري بي  

 در  ني و ستودني كـرده اسـت      زد  مثال عنوان شاعر هنرمند كه گاه به عنوان مورخي امين،        
از اينرو ابيات معـدود فردوسـي در توصـيف          .  است ي راهگشا واقعبررسي شخصيتهاي   

عشق شيرين و شخصيت او در مقايسه با آثار پس از آن از اصـالت بيـشتري برخـوردار                   
  .است

بـر    اي مختـصر مبنـي      نامـه   فردوسي حكايت خسرو و شيرين را پس از ذكر شـكايت          
  :كند كه چنين آغاز مي اعتنايي محمود غزنوي به اثر وي، اين  بيبدگويي حسودان و
  بـود و جوان ناباكچـو پرويز

  

 پـدر زنده و پور چون پهلوان  
  

 ورا در زمين دوست شيرين بدي
  

 بر او بر چو روشن جهانبين بدي  
  

 پسـندش نبودي جز او در جهان
  

 ز خوبان و زِ دختــران مهان   
 

  )3402-3404، ب8ج :1386 فردوسي،(                                                     

باك آمده است كـه همـه    هاي شاهنامه نيز اين كلمه ناباك، ناپاك و بي       در ساير نسخه  
كـار    پروايي است و در شاهنامه نيز بارها به همين معنـي بـه              متضمن معني جسارت و بي    

  :رفته است
 دويت و قلم خواست ناباك زن 

  

 زن بĤرام بنشست با راي  
  

  )3009 :همان (

نظـر اسـتاد تـوس در انتخـاب لغـات و تركيبـات،                اما چرا ناباك؟ با آگاهي از دقّـت       
 ايـن حـدس را       اسـت،  بررسي اين نكته كه دليل وي در برگزيـدن ايـن واژه چـه بـوده               

شك نقصاني اجتمـاعي، طبقـاتي يـا شخـصيتي در             كند كه بي    درمورد شيرين تقويت مي   
باكي شاه جوان را بـه         تا براي توجيه اين عشق، بي      است ود وي، فردوسي را واداشته    وج

يكي ديگر از دلايل تأييد كنندة اين مدعا نيـز مخالفـت موبـدان           . ندكعنوان عذري طرح    
  .با حضور شيرين در مشكوي شاه است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

ق تمام منابع منظوم و منثـور پيـشين،         در شاهنامه سبب دوري خسرو از شيرين، مطاب       
و اين بخش از داسـتان نيـز چـون ذكـر      همان نبرد طولاني خسرو و بهرام چوبينه است

   درماندة آنناخورده و محفوظ   از معدود بخشهاي دست مرگ شيرينچگونگيزيبايي و 
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  .اغلب اسناد تاريخي و ادبي است
 ز شيرين جدا بود يك روزگار

  

 جهان شهريارگه كه شد بر  بدان  
  

 آرام بود  در بي به گـرد جـهـان
  

  كـه كــارش همه رزم بهرام بود  
  

  )3405و6 ب :همان(                                                                             

 دقيق آشـنايي    چگونگياي از     در ادامه حكيم توس در شاهنامه بدون ذكر هيچ سابقه         
 از ديدار دوبـارة دو دلـداده در شـكارگاه    ساز ين و پيشينة اين لعبت افسون     خسرو و شير  

  :كند و شيرين با شنيدن اين خبر گونه كه روزي خسرو عزم شكار مي اين. كند ياد مي
 بوي يكي زرد پيـراهن مشك

  

 بپوشيد و گلنارگون كرد روي  
  

 يكي از برش سرخ ديباي روم
  

 همه پيكرش گوهر و زر بوم  
  

 ر بر نهاد افسر خسرويبه س
   

 نگارش همه گوهر پهلوي  
  

  )3432و4ب :همان(

 با ذكر خاطرات خوش پيشين و       اينشيرين در ابيات پس از      . رود    و به ديدار وي مي    
 آورد مـي دست  گرداند و دل او را به  عهد و پيوند روزگار جواني آب در چشم خسرو مي     

  .گذارد پاي مي و به مشكوي زرين وي
 سه روز بـه بـار خـسرو    ،اي از اين پيوند ناخرسندند      به دلايل عنوان نشده    موبدان كه 

گذارنـد امـا برآشـفته و         پـاي مـي    روند و روز چهـارم بـا دعـوت وي بـه ايـوان او                نمي
  :گويند دانند كه مي خشمگين، اين وصلت را تا آن حد ناپاك مي

 بزرگي از اين تخمه پالوده شد   كه چـون تخمـة مهتر آلوده شـد
 كه زان كاستـي پر كـند آستـي   ز كــژي نجويـد كسي راستـي
 كه شــد يـار با شهريـار بزرگ   دل ما غمي شـد ز ديو ستـرگ
 كه خسرو بر او خواندي آفرين   به ايران اگر زن نبودي جز اين

 به هرجاي روشن بدي خوي اوي   چو شيرين به مشكوي اوي نبودي
  )3476و81ب :همان(                                                                                 

كه ايناست    روشني در شاهنامه عنوان نشده      گرچه دليل مخالفت آنان با اين وصلت به       
پرده عنوان كـردنِ مـشابهاتي بـين         شك براي در    كنند بي   ياد مي ديو سترگ   از شيرين به    

گري، دروغ، پلشتي، عـاري بـودن     چون خبث طينت، حيلهعروس تازه و ديو در صفاتي     
 .است... از اصالت و نژادگي و
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درخصوص مرگ مريم نيز بايد گفت كه در شاهنامه ردپاي شـيرين در صـحنة قتـل                 
  :از آنجا كه خسرو پس از ازدواج با شيرين هم. خورد مريم آشكارا  به چشم مي

 همه روز با دخت قيصر بدي
  

 مهتر بديهمو بر شبستانش   
  

  )3511ب :همان (

  : و دور از چشم همگانشود ميدل عروس تازه از رشك او پر درد 
 به فرجام شيرين ورا زهر داد 

  

 شد آن نامور دخت قيصرنژاد  
  

  )3513ب :همان (

 گر روايات تاريخي همسان و همگـون      از اين پس نيز روايت فردوسي و نظامي و دي         
  .است

  شينة تاريخيگريز شيرينِ نظامي از پي. 3
 ،انـد   هايي كه از آن پس ديگر شاعران دربارة او سروده           شيرين در منظومة نظامي و مثنوي     

پرداز زني است كه تا با خسرو، شهريار ساساني پيمان زناشـويي نبـسته اسـت بـه                   نقش«
نهد و از اين لحاظ، سيماي نمادين زن واله و شيدايي است كه              مشكوي زرينش پاي نمي   

 بـا پاكـدامني      او  پرهيـزد و دلـشدگي      نا به حكم اخلاق و عرف جامعه مـي        از ناشايست ب  
 اخـلاق و    دانشمندانگمان مطابق با تصوري آرماني است كه          اين تصوير بي  . همراه است 

» دين از زن دارند و بنابراين به اقتضاي نظام ارزشي حاكم، ساخته و پرداخته شده اسـت        
 .)3: 1383 ستاري،(

 در منظومة خـسرو      پيش ار روايت نظامي    سناد مربوط به شيرينِ   برخلاف داستانها و ا   
عفّت محض شيرين، كه كليد اصـلي همـة پيچـشهاي داسـتاني              «،و شيرينِ حكيم گنجه   

است و اگر جز اين بـود زنـي پـسنديده و كامـل در                 است براي ذات وي امري ضروري     
  .)120: 1386 مزداپور،(» بود زمانة راوي نمي

اندازد و در نبـرد بـا شاهنـشاه           رانه پنجه در پنجة سرنوشت مي     جسو «،شيرينِ نظامي 
 ـ           گيـرد و بـا       كـار مـي    هقدرتمند بلهوسي چون پرويز همة استعدادها و امكانات خود را ب

تقوايي آگاهانه و غروري برخاسته از اعتماد به نفس، رقيبـان سرسـختي چـون مـريم و                  
گـرد و     و بـا دل هـرزه     رانـد و از موجـود هوسـبازي چـون خـسر             شكرّ را از صحنه مـي     

    .)24: 1384 سيرجاني، سعيدي(» سازد هرجاييش انساني والا مي

نمايـد، تـلاش    يقين، آنچه از پسِ شاعرانگي و اسلوب جادويي كلامِ نظامي رخ مي  به
واديِ شـاعر زاهـد گنجـه بـراي رهانـدن شـيرين از پيـشينة                  به  طريقِ وادي   مشهود و طي  
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بـانو بـه پنـد و          از زبان مهـين    ، پيوسته اوايل داستان نظامي در   . ناشايست تاريخي اوست  
توانـد در     يابد كه مـي     پردازد تا آنجا توفيق مي      دل داستان مي    ارشاد دخترك زيبارو و ساده    

  وجدان دختر را زنهاردهِ او سازد و در پايان داستان او را بـه عـارفي كامـل                ،ميانة داستان 
 و ذاتـش از     يابـد   مـي  كامل   »معرفت» «عشق «معشوق در علم  » طلبِ«مبدل نمايد كه در     

كوبـد و دويـي       مـي » توحيـد « و پس از مرگ همسر درِ        گردد  مي» مستغني«هوسهاي آني   
در پوچيِ حياتِ دور از معـشوق، تـن         » حيرت«پذيرد و سرانجام در مقام        جاي او نمي    به
  .سپارد مي» فنا«به 

 آنچـه را بـر سـر        كنـد تـا     گرچه شيرينِ برساختة نظامي در سيري تكاملي تلاش مي        
 تجربه نكند در ابتداي امر در اين جولانگـاه بـه لغزشـهايي               است  آمده  او همزاد تاريخي 
  :شود هم دچار مي

 در آن ساعت كه از مي مست گشتي
   

 به بوسه با ملكِ همدست گشتي  
  

 حمايل دستها در گردن يار
  

 درخـت نـارون پيـچـيـده بر نار  
  

 به دستــي دامن جانان گرفتن
  

 به ديگر دست نبض جان گرفتن  
  

 گه آوردن بهار تر در آغوش
  

 گهي بستن بنفشــه بر بناگوش  
 

  )141: 1386 نظامي،(                                                                                  

نفـس     در اواسط داستان او را به نوعي از خودباوري و اعتمادبـه             است نظامي توانسته 
  :بانو را به ياد بياورد كه برساند تا سوگند پيشينش به مهين

 اگر خون گريم از عشق جمالش
  

 نخواهم شد مگر جفت حلالش  
  

  )121: همان (          

گيرد تـا در مقابـل هـوس دل خـويش و              كار مي  هين پس تمام توانش را ب      ا شيرين از 
جريان، بيشتر نـاز از شـيرين و   درست است كه در مجموع «د، كنتمناّي خسرو مقاومت    

اي كـه جـانش را         شيرين هم باوجود نـاز از نيـاز خـاموش تـشنه            ،آيد  نياز از خسرو مي   
 .)102: 1374 كوب، زرين(» ت خالي نيس،خورد مي

 سرش گر سركشي را رهنمون بود 
  

 تقاضاي دلش يارب كه چون بود  
  

 نمك در خنده كاين لب را مكن ريش 
  

 صد بكن بيشبه هر لفظ مكن در،   
  

 چـو سـر پيچيد، گيسو مجلس آراست
  

 چو رخ گرداند گردن عذر آن خواست  
  

 به چشمي طيرگي كردن كه برخيز 
  

 به ديگر چشم دل دادن كه مگريز  
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 بــه صد جان ارزد آن رغبت كه جانان
  

 نخواهم گويـد و خواهد به صد جان  
  

  )144: همان(

 ـ. دامـه دارد  اين كشمكش تا اواخر داستان همچنـان ا        ي كـه شـيرين هنگـام       ا  گونـه   هب
 و طـي شـدن      - پس از مرگ مريم و همسري خسرو با شكرّ         -برخورد دوباره با خسرو     

  :ماند مدت زماني طولاني، باز در مقابل خواست خسرو مستأصل مي
 كه گر نگذارم اكنون در وثاقش

  

 ندارم طاقت زخم فراقـش  
  

 وگـر لختي ز تندي رام گردم
  

 در جهان بدنام گردمچو ويسـه   
  

 بكوشـم تا خطا پوشيده باشـم 
   

  چو نتوانم، نه من كوشيده باشم؟  
  

  )302: همان(                                                                                            

ايد ش ـاسـت،    در دشواري راهي كه نظامي بـراي او برگزيـده             را ضجة شيرينِ ناتوان  
  :آورد كه شنيد كه در راز و نياز با يزدان بر لب مي هايي لاي غمنامه هبتوان از لاب

 خداوندا شبم را روز گردان
  

 چو روزم در جهان پيروز گردان  
  

 غمي دارم هلاك شيرمـردان
  

 بر ايــن غم چون نشاطم چيره گردان  
  

 نــدارم طاقت تيمار چنــدين
  

 ناغـثني يا غياث المـستغيـثي  
  

 طاقت عيارم منِ رنجور، بي
  

 مـده رنجي كه من طاقت ندارم  
  

  )294: همان( 

گرداند    شيرين را به معجزة عفتّ، معتمد به نفس و قوي مي           ،نظامي دلِ لرزان و مردد    
كـه وي     كند كه حاضر به همسري خسرو درحالي        تا آنجا كه وي را به زني والا مبدل مي         

 وي  ، راه را بر شيرين هموار كـرده        نظامي پيش از اين،    !عشق ديگري در دل دارد، نباشد     
؛  اسـت  مريم را به تقدير الهي از سر راه برداشته و به جاي او زني چون شكّر را نـشانده                  

كند تـا آنجـا كـه تنهـا تـلاش       خواستنِ براي شكّر هم نمي اما شيرين را حتي قادر به بد
  :دادن خسرو استشيرين براي از ميان برداشتن لعبت اصفهاني، زنهار 

 دو دلبـر داشتن از يكدلي نيـست
   

 دو دل بودن طريق عاقلي نيست  
  

 رها كن نام شيرين از لب خويش
  

 كه شيريني دهانت را كند ريش  
  

 تـو را مشكوي مشكين پر غزالان
  

  ميفكن سگ بر اين آهوي نالان  
  

  )308: همان(



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

  اي                                                                  شيرين، واقعيتي تاريخي يا اسطوره

  

91
�

گـردد و     شهر عشق را مـي    دستِ حكيم زاهد و پارساي گنجه، هفت          در  شيرين دست 
رسد كه پس از مرگ هـم نعـش خـسرو را تـا گنبدخانـه همراهـي                    درپايان به جايي مي   

  :بخشد نظير مي كند و اينگونه به افسانة عفّتش پاياني پاك و كم مي

 در گنبد به روي خلق دربسـت
  

 سوي مهد ملك شد دشنه در دست  
  

 جگرگاه ملك را مهر برداشت
  

 بر جگر داشتببوسيد آن دهن كو   
  

 بدان آيين كه ديد آن زخم را ريش
  

 اي زد بر تن خويش همانجا دشنه  
  

 پس آورد آنگهي شه را در آغـوش
  

 لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش  
 

  )423: همان( 

 را از 1 كـه جـانش  ،آورد نيـز بـه ايـن موضـوع     وي در آخرين كلماتي كه بر زبان مي       
 مأموريت دشوارِ گريز از سرنوشت همزاد تـاريخي       كند و      اشاره مي   است، داوري رهانده 

گويـان و     ره مورد توجه و علاقة عـشق      ااز آن پس، هم    پاياني كه    ؛رساند   را به پايان مي    او
  .سرايان بوده است عشق

  گيري اسطوره از تاريخ  شكل. 4
 و  كننده اما با اهـداف      صورت داستانهاي سرگرم    ها از آغاز به     اسطوره«دانيم    تا آنجا كه مي   

 كه تـا صـدها و        است سبب شده  آنها   اند و كشش يا جاذبه      منظورهاي جدي آفريده شده   
خواهد  و هدف و منظور جدي اسطوره اين است كه مي گاهي هزاران سال پايدار بمانند

  .)18-19: 1379 روزنبرگ،(» ماهيت و طبيعت دنياي هستي را توضيح بدهد

 جامعه طرز رفتـار، شـيوة زنـدگي و ارزش           ها و داستانهاي حماسيِ هر      درواقع اسطوره 
هـا نـه تنهـا روايـاتي از           ايـن اسـطوره   . آموزنـد   همان فرهنگ را به اعـضاي خـود مـي         

 بلكه ما خود را در آنها بزرگتر و باشـكوهتر از آنچـه              استانگيز    ماجراجوييهايي هيجان 
ريـم آگـاه   هـاي انـسانيتمان و از نيرويـي كـه دا     حال از كاستي يابيم و درعين   هستيم، مي 

 .)20 :همان( شويم مي

  :ها هم بايد گفت در بررسي منشأ پيدايي اسطوره
چنان در سرشـت و سـاختار        ستاند اما آنها را آن      هاي خود را از تاريخ مي        مايه ، اسطوره

بـردّ كـه يكـسره        سازد و بدانسان از خاستگاهشان كه تاريخ است بـاز مـي             دگرگون مي 
كه براي بازيافت ريشه و خاسـتگاه آنهـا         چنان  آن ،دهند  معناي تاريخيشان را از دست مي     

اي در آنها نگريست و كوشيد به ژرفا و نهادشـان             بايد از ديدگاه نمادشناسي اسطوره      مي
  .)25 :همان (راه برد
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هايي    كشف و آفتابي كردن سرمشق     ،مهمترين كاركرد اسطوره  «گونه كه طرح شد،      آن
 از تغذيه و زناشـويي گرفتـه تـا     ،دار آدمي   تهاي معني  از همة آيينها و فعالي      است وار  نمونه

  بـراي  اسـت  از ديرباز مدرسـي بـوده       پس اسطوره  .)همـان (» كار، تربيت، هنر و فرزانگي    
 ـ    انسان و بر اين اساس مي      آموزش دسـت   هتوان گفت كه تغيير و تغير شخصيت شيرين ب

 منظـور  بـه آيـين،   مكتبـي بـه  نظامي نيز تا حدود بسيار زيادي آگاهانه و در راستاي ايجاد            
  .الگوبرداري مردمان عصر در شيوة مهرورزي بوده است

شخصيتي كه نظامي از شيرين پرداخته، گرچـه امـروز بـراي مـا كـاملاً پـذيرفتني و                   
 ـ       وضعيترسد با توجه به       معمول به نظر مي     زنـي   ويژه موجود براي زنِ عهد ساساني و ب

تـوان اثـر    آميز است و از ايـن روسـت كـه مـي      چون شيرين، بسيار دور از واقع و اغراق       
عيار شعري و داستاني در تاريخ ادب فارسي دانـست بلكـه              نظامي را نه تنها نمونة كامل     

ايِ شخصيتهاي تاريخي، قابـل پـژوهش و تعمـق            اين منظومه در بررسي تكوين اسطوره     
يـزي شـبيه     چ ؛ باشـد  6 و 5هاي    ورزيِ سده   اي از الهة عشق     گويي شيرين نيز نمونه   . است

گيـري اسـطوره براسـاس        شـكل « و از آنجاكـه      در اساطير يونـان   » هرا«يا  » روديتآف«به  
العملهـاي روانـي انـسان        هـاي طبيعـت و عكـس        انعكاس سـاختهاي اجتمـاعي، پديـده      

نيز بر اساس نيازهـاي اجتمـاعي آن دوران پديـد     اسطورة شيرين ،)49: نهمـا (» است بوده
  . آيد مي

پـاي   اي   دخـول بـه خوابگـاه بيگانـه        جـازة ا   شب هنگام و بـي      در فرهنگي كه تهمينه   
وار در  بـازد و سـودابه ويـس    گذارد و رودابه نهان از چشم پدر با زال نرد عـشق مـي             مي

دهد و در نهان عشق       تن مي  گدازد و ويس نادانسته به ازدواجي مقدر        انديشة سياوش مي  
و نـاتواني سـر بـه يـوغ تقـدير           پرورد، آنجا كه ليلي در كمال ضعف          رامين را در دل مي    

 كه درطول تـاريخ،  دنه مي گذارد و داغ وصال بر دل خويش و معشوق و همة كساني           مي
كوشد زنـي شـيفته امـا پايبنـد بـه           مي«اند، شاعر زاهد گنجه       داستان او را از نظر گذرانده     

انديش و حـسابگر را تـصوير كنـد كـه بـرخلاف فطـرت و طبيعـتش                    اخلاق، مصلحت 
 و سالها بـا جفـاي تقـدير         )250: 1383ستاري،  (» شق را از عطش جنسي بگسلد     تواند ع   مي

  .دست يابددمساز گردد تا به مقصود 
  : بايد گفت كههاي پيشين،  برخلاف نمونه

خـردي مـادري آسـانگير، هـوا      اينجا سخن از سرگذشت شوم زني واله نيست كه از بي     
ترسـد و     دافرة آسـماني نمـي     و از ننگ اين جهاني و پا        است چشم خردش را كور كرده    



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

  اي                                                                  شيرين، واقعيتي تاريخي يا اسطوره

  

93
�

 بدين معني كه منظومـة  ؛روايت نظامي لوني ديگر دارد   . دنه  سر به ناشايست به بالين مي     
وي در قياس با روايت فردوسي از واقعيت تاريخي بـسي دورافتـاده و شـاعر شـاخ و                   

  .)164 :همان( ي بر آن حديث عاشقانه افزوده استبرگهاي

  روايت شاعر گنجه را نيز نبايد خالي از مقصود و اشتباهات قابل اغماض شيرين در 
دهد تا خودشان را مثـل او         همين لغزشها به مردم عادي اجازه مي      « چراكه   ؛هدفي دانست 

» ها و تضادهاي رواني مشابهي دارنـد       زيرا آدمها نياز   ؛ازند و حتي او را دوست بدارند      بس
 .)21: 1379 روزنبرگ،(

انـدك    دن تاريخ، روندي است تدريجي كه اندك      اي ش   ديگر نكته اينكه روند اسطوره    
  . رسد به انجام مي

كـم از تـاريخ        كـم  ،اند كه بـه قلمـرو اسـطوره برسـند           هايي كه بخت آن را داشته       پديده
اي   مكـان شـدن سـرانجام بـه نمادهـاي اسـطوره             گسلند و با گسستن از زمان و بـي          مي

يكبـارگي   كه زمان و مكان به خوريم هايي برمي در اين ميان به پديده . شوند  دگرگون مي 
 تـوان زمـان و مكانـشان را گمـان زد     اي كـه مـي      بـه گونـه    در آنها فراموش نشده است    

  .)49: 1379 روزنبرگ،(
 و اسطورة شيرين نيز در گروه دوم        اي هستند   اسطوره  تاريخي و نيمه    ها نيمه   اين پديده 

 شـده امـا زمـان و        چراكه روايت تاريخي آن در اذهان عمـومي فرامـوش          ؛گيرد  جاي مي 
  . مكان آن محفوظ مانده است

  ديدگاه نوين حكيم گنجه به داستاني كهن. 5
اي تكـراري   ابهام ما درمورد اينكه چرا نظامي هنر شاعري و خلاقيت خود را براي سوژه             

در تبديل شخصيت تـاريخي بـه اسـطوره ابتـدا      گونه قابل پاسخ است كه كار برده اين هب
راستا با باورها و    شود و هم     غلوآميزي برجسته مي   گونه شخصيت به    هاي انساني آن    جنبه

گيرد و اين اتفاقي اسـت كـه          ها و بروز رويدادها و تحولّات اجتماعي قرار مي          بيني  جهان
ظامي نيز شيرين را بـا  است و قريب به اتفاق مقلدان ن درمورد شخصيت شيرين رخ داده

 وا    و در وصـف پاكـدامني      ،  سـتوده  -عـي و نـه چنـدان واق      -اي  هاي اسطوره همان ويژگي 
  .اند ها سرودهداستان

  :اند اسطورة شيرين، پس از نظامي بر زبان بسياري روايت شده است كه از آن جمله
الـدين    االله رازي، هندو و صادق نامي، خواجـه شـهاب            هاتفي، قاسمي گنابادي، هدايت   

يل كوثري، ميرمحـسن رازي،     ، عرفي شيرازي، ميرعق   )متخلصّ به بياني  (عبداالله مرواريد   
، خواجه شاپور رازي، محمـد شـريف        )الدين محمد   ميرزا قوام (نواب آصف خان جعفر     
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ــساري،     ــا خــضري خوان ــم، مولان ــراهيم اده ــك شــرقي اصــفهاني، اب كاشــي، ميرزامل
 شـيرازي،   االله شهاب، شيخي كرماني، وصـال       بن حبيب   الدين فوقي يزدي، عبداالله     ملافوق

  .)17: 1350 بصاري،( بليوحشي بافقي، آهي و ج

بـرداري    ها الگوي شخصيتي شيرين نظامي را مورد بهـره          سرايندگانِ همة اين منظومه   
 شـاعران پـس از نظـامي         واقـع  در. انـد    تـاريخي بـسته    واقعيتهـاي قرار داده و چشم بـه       

اند بـا برطـرف كـردن ابهامـات لفظـي داسـتان و حتـي گـاهي پيـرايش جزئـي               كوشيده
ي عفيـف را در اذهـان عمـومي جـايگير           ا  قليد از نظامي، مهـرورزي     به ت  هاي آن شخصيت

  . ندساز
. در منظومة هاتفي نشاني از مريم نيست تا مبادا شيرين دسـت بـه گنـاه آلـوده كنـد                   

رود كـه عـشقي عرفـاني را          شيرين در منظومة صابرشـيرازي نيـز تـا بـدانجا پـيش مـي              
دهلـوي نيـز در منظومـة     اميرخـسرو . دانـد  گزيند و خود را از عشق دنيايي مبرّا مي برمي

هـاي     عياشـي  برابـر داند و اين بـار حتّـي در           خويش گنج عفّت شيرين را ناگشودني مي      
هم كه در تكاملي تباري منسوب به خاقان چين و صـاحب تـاج و نگـين     خسرو، فرهاد

نامي اصفهاني نيز بـا نـوعي تعـصب،    . گردد  نيز قادر به ربودن دل شيرين نمي        است شده
  . لغزشهاي پيشينِ شيرين استمنكر 

اسـت تـا بـا      بدرقة راه دور و درازِ مسافراني تاريخي گشته،گويي همت حكيم گنجه  
 در منازلِ روزگاران اتراق كننـد  اند تر از آنچه در موطن خويش بوده    هيأتي نيكوتر و منزه   

ز و سينه به سينه همراه كاروانيان هستي تـا روزگـار مـا سـفر نماينـد و نـامي خـوش ا                      
گمان تـا      و باز رخت سفر بربندند و راهي راهِ آينده شوند و بي            رندخويشتن برجاي گذا  

 .  پيش خواهند رفت،آنجا كه همسان و همگون با باورها و اعتقادات مردمان باشند

  گيري نتيجه
  هاي زاهدانه و عارفانه  از انگيزه شيرين، جداد كه در دگرگوني شخصيتكربايد بيان 

، »آفاق«اش  رفته ازدست پنداريِ شيرين توسط شاعر با معشوقة تازه همان نظامي و اين
اي از وجودي كه داراي   در ساختن شخصيتي اسطوره رادست توان تلاش شاعر چيره مي

  . ظريف براي بدل شدن به چيزي وراي تاريخ است، ديدويژگيهايبرخي 
 كه به   ويژگي نخستين   توان دريافت كه    سادگي مي تاريخي ب با بررسي اسناد و شواهد      

حد و حصر و زبـانزد        است، زيبايي بي    وجود تاريخيِ شيرين امكان اسطوره شدن را داده       
هـيچ  .  اسـت   آمـده   در تواريخ و آثار ادبـي پيوسـته        مهرورزيخوبرويي اين الهة    . اوست
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 با دسـتمايه قـرار      حكيم گنجه نيز  . گزارشي خلاف آن و هيچ روايتي خالي از آن نيست         
وآميز از جمـال شـيرين       غل ـ اي  گونه   است به   در سرتاسر داستان كوشيده    ويژگيدادن اين   

 گاه از زبان شاپور و گاه از ديد خسرو، گاه با كلام فرهاد و در بـسياري                  ؛سخن ساز كند  
ذرا بـه اسـاطير اقـوام       بانگـاهي گ ـ  . عنوان راوي داستان و از جانب خـود         از مواقع نيز به   

كه زيبايي از ويژگيهاي غالب خـدابانوان اسـت و از   توان دريافت  خوبي مي مختلف نيز ب  
  . هاي يونان باستان اشاره كرد توان به هرِا، آفروديت و پرسفونه الهه جمله مي آن

 كه به برجسته شدن شخصيت وي در داستان نظامي ،ديگر ويژگي كهن شيرين
 به اين دوري گرچه بنا به روايت تاريخي. كمك نموده سالها دوري اوست از خسرو

سبب جنگهاي پياپي خسرو و بهرام چوبينه است به  ارتباطي ندارد و به خواست شيرين
عنوان صبري ارادي مبني بر پاكدامني بهره   تا از آن به استشاعر گنجه اين امكان را داده

  . جويد
 كه شايد ،اي جاودان آخرين دستاويز نظامي براي تبديل شيرين به اسطوره

 رويارويي شيرين با چگونگيين ويژگي شخصيتي او باشد، ترين و استوارتر اساسي
 و رود ميبراساس تمام اسناد تاريخي، وي پس از مرگ خسرو به بالين او . مرگ است

 تا مرگي پاك،  استاين عمل وي نظامي را قادر ساخته. سپارد بر مزارش جان مي
 را به  اوسازي ه و فرايند اسطوركنداي را چاشني داستان خويش  معصومانه و اسطوره

  . و در اوج به پايان برساندگونهبهترين 

  نوشت  پي
  )1ب. 424: 25( تن بپيوست        تن از دوري و جان از داوري رست با جان و تن با كه جان. 1
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